
صرفـــاً یک تحـــول جمعیتی نیســـت؛ بلکه 
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای 
دارد و می‌توانـــد هزینه‌هـــای نظـــام رفـــاه و 

تأمین اجتماعـــی را نیـــز افزایش دهد.
هرچـــه تعـــداد خانوارهـــای زن‌سرپرســـت 
بیشـــتر شـــود، نیاز به خدمـــات حمایتی، 
بیمه‌ای، آموزشـــی، بهداشـــتی و اشـــتغال 
نیـــز افزایـــش خواهـــد یافـــت. در صورتـــی 
بـــر  کـــه سیاســـت‌های موجـــود بیشـــتر 
پرداخت‌هـــای حمایتـــی متمرکز باشـــند، 
رشـــد جمعیـــت هـــدف می‌توانـــد فشـــار 
بیشـــتری بـــر منابـــع عمومـــی وارد کنـــد. 
در مقابـــل، ســـرمایه‌گذاری بـــر اشـــتغال و 
مهارت‌آمـــوزی می‌توانـــد بخشـــی از ایـــن 
فشـــار را در بلندمدت کاهش دهـــد و زنان 
را از دریافت‌کننـــدگان صـــرف حمایـــت به 
مشـــارکت‌کنندگان فعال اقتصادی تبدیل 
کنـــد. در واقـــع، توانمندســـازی اقتصادی 
زنان سرپرســـت خانوار تنها یک سیاســـت 
اجتماعی نیســـت، بلکه می‌تواند بخشـــی 
از سیاســـت کاهش فقر، توســـعه اشتغال و 
افزایش بهـــره‌وری اقتصادی نیز محســـوب 

. د شو
 

شکاف میان حمایت و توانمندسازی
در ایـــران، قوانیـــن، اســـناد بالادســـتی و 
سیاســـت‌های مختلف بر حمایت از زنان، 
عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر 
تأکیـــد دارند. بـــا این حال، سیاســـت‌های 
مربوط به زنان سرپرست خانوار همچنان 
از پراکندگی برخوردار است و سند مستقلی 
کـــه بتوانـــد وظایف دســـتگاه‌های مختلف 
را در قالـــب یـــک برنامـــه جامع مشـــخص 
کند، وجـــود ندارد. از ســـوی دیگـــر، برخی 
قوانین و مقررات همچنان بر الگوی سنتی 
خانـــواده و نقـــش مـــرد به‌عنـــوان نـــان‌آور 
خانوار اســـتوار هســـتند. این موضـــوع در 
کنار محدودیت‌هـــای موجود در بـــازار کار، 
دسترسی بخشـــی از زنان سرپرست خانوار 
به فرصت‌های شـــغلی مناســـب را دشـــوار 
می‌کند. در ســـال‌های اخیر، دســـتگاه‌های 
مختلف دولتـــی و غیردولتی طرح‌هایی در 
زمینه آموزش مهارت، پرداخت تســـهیلات، 
ایجاد اشـــتغال، ارائـــه خدمـــات بیمه‌ای و 
حمایت‌هـــای اجتماعـــی اجـــرا کرده‌اند. با 

این حـــال، تعدد برنامه‌ها لزومـــاً به معنای 
اثربخشی بیشـــتر نیســـت. اگر دستگاه‌ها 
اهـــداف، اطلاعات و شـــاخص‌های ارزیابی 
مشـــترکی نداشـــته باشـــند، ممکن است 
منابـــع در طرح‌های مشـــابه هزینه شـــود، 
بخشـــی از جامعه هدف چنـــد بار خدمات 
دریافـــت کنـــد و گـــروه دیگـــری اساســـاً به 

خدمات دسترســـی نداشـــته باشد.
یکـــی از مهم‌تریـــن مشـــکلات نیـــز تفاوت 
اســـت.  »توانمندســـازی«  تعریـــف  در 
توانمندســـازی نبایـــد صرفـــاً بـــه معنـــای 
ارائـــه وام یـــا آمـــوزش یـــک مهارت باشـــد. 
زمانـــی می‌تـــوان از توانمندســـازی ســـخن 
گفت کـــه فـــرد بتوانـــد از طریـــق مهارت، 
اشـــتغال و درآمـــد پایـــدار، وابســـتگی خود 
به حمایت‌هـــای مســـتقیم را کاهش دهد 
و قـــدرت تصمیم‌گیری اقتصادی بیشـــتری 

پیـــدا کند.
 

تصویری از وضعیت اقتصادی زنان 
سرپرست خانوار

آمارهـــای موجود نشـــان می‌دهد در ســـال 
۱۴۰۱، بـــا وجود حضـــور ۳.۴۳ درصدی زنان 
سرپرســـت خانـــوار در دو دهـــک پاییـــن 
درآمدی، تنها حـــدود ۱۴ درصد از آنها تحت 
پوشش سازمان بهزیســـتی قرار داشته‌اند. 

این آمار نشـــان می‌دهد پوشـــش حمایتی 
موجـــود بـــرای این گـــروه بـــا چالش‌هایی 

مواجه اســـت.
از سوی دیگر، نرخ اشتغال زنان سرپرست 
خانـــوار حـــدود ۱۸ درصـــد گـــزارش شـــده 
اســـت. پایین‌بـــودن نرخ اشـــتغال، یکی از 
مهم‌ترین نقاط ضعـــف وضعیت اقتصادی 
این خانوارهاســـت؛ زیـــرا در غیـــاب درآمد 
ناشـــی از کار، تأمیـــن هزینه‌هـــای روزمـــره 
بیـــش از پیـــش بـــه حمایت‌هـــای دولتی، 
کمک خانواده یا منابع درآمدی غیرشـــغلی 
وابســـته می‌شـــود. بـــر اســـاس داده‌هـــای 
سرشـــماری عمومی نفوس و مسکن سال 
۱۳۹۵، زنان سرپرســـت خانوار ۱۲.۷ درصد 
از سرپرســـتان خانـــوار ایرانـــی را تشـــکیل 
می‌دادنـــد. حدود نیمی از زنان سرپرســـت 
خانـــوار ۶۰ ســـال و بیشـــتر ســـن دارنـــد. 
همچنیـــن ۶۸ درصـــد از موارد سرپرســـتی 
خانـــوار به دلیل فـــوت همســـر و ۱۲ درصد 
بـــه دلیل طـــاق بـــوده اســـت. ۱۴ درصد از 
زنـــان دارای همســـر نیز سرپرســـت خانوار 
بوده‌انـــد. حـــدود ۴۴ درصـــد از خانوارهای 
دارای سرپرســـت زن، تک‌نفره هستند و ۷۰ 
درصد از زنان سرپرســـت خانوار در مناطق 
شـــهری و ۳۰ درصـــد در مناطق روســـتایی 
زندگـــی می‌کنند. از نظر ســـطح تحصیلات 

ح کرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطر
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نیـــز وضعیـــت چنـــدان مطلوب نیســـت. 
حدود ۵۴ درصد از زنان سرپرســـت خانوار 
بی‌ســـواد و ۴۶ درصـــد باســـواد هســـتند. 
حـــدود ۴۰ درصـــد تحصیـــات ابتدایی، ۲۱ 
درصـــد دیپلم و حـــدود ۶ درصد تحصیلات 
عالـــی دارنـــد. بنابرایـــن، بخـــش بزرگی از 
ایـــن زنـــان از تحصیلاتی پایین‌تـــر از دیپلم 
برخوردارنـــد؛ مســـأله‌ای که می‌توانـــد ورود 
آنها به مشـــاغل رســـمی و با درآمد مناسب 
را دشوارتر کند. از نظر وضعیت اشتغال نیز 
تنهـــا ۱۴ درصد شـــاغل و ۶۳ درصد خانه‌دار 
هســـتند. همچنین بخشـــی از زنان دارای 
درآمد، فاقد شـــغل هســـتند و درآمـــد آنها 
از منابعـــی مانند املاک، کمـــک فرزندان یا 
حمایت نهادهای حمایتی تأمین می‌شود.
ایـــن آمارها نشـــان می‌دهد مســـأله اصلی 
تنها »کمبود حمایت« نیست، بلکه ضعف 
دسترســـی بـــه منابع درآمـــدی پایـــدار نیز 

نقش تعیین‌کننـــده‌ای دارد.
 

 اشتغال؛ حلقه مفقوده 
سیاست‌های حمایتی

در میـــان مجموعـــه سیاســـت‌های مـــورد 
نیاز برای زنان سرپرســـت خانوار، اشـــتغال 
جایـــگاه ویـــژه‌ای دارد. حمایـــت مالـــی 

کوتاه‌مـــدت می‌توانـــد در دوره‌های بحرانی 
از کاهش شـــدید ســـطح زندگی جلوگیری 
کند، امـــا در بلندمدت نمی‌تواند جایگزین 

درآمد پایدار ناشـــی از اشـــتغال شـــود.
البته اشـــتغال این گروه از زنان با اشـــتغال 
سایر گروه‌های جمعیتی تفاوت‌هایی دارد. 
بخشـــی از آنها سالمند هســـتند و بخشی 
دیگر به دلیل مسئولیت مراقبت از کودکان 
یـــا اعضـــای خانـــواده نمی‌توانند ســـاعات 
طولانـــی خارج از خانه کار کننـــد. بنابراین، 
سیاســـت اشـــتغال باید انعطاف‌پذیر باشد 
و مشاغل خانگی، دورکاری، کسب‌وکارهای 
خـــرد و فعالیت‌هـــای پاره‌وقـــت را نیز دربر 

بگیرد.
مهارت‌هـــای  آمـــوزش  زمینـــه،  ایـــن  در 
متناســـب با نیاز بازار اهمیت زیـــادی دارد. 
آموزش‌هایی ماننـــد مهارت‌های دیجیتال، 
فروش اینترنتـــی، بازاریابی، صنایع خلاق، 
خدمات ســـامت و برخی مشاغل نوظهور 
می‌توانـــد فرصت‌هـــای جدیـــدی ایجـــاد 
کند. بـــا این حال، آمـــوزش به‌تنهایی کافی 
نیســـت. اتصال فرد آموزش‌دیده بـــه بازار، 
تأمین سرمایه اولیه، مشـــاوره کسب‌وکار و 
دسترسی به شبکه فروش نیز باید بخشی 

از فرآیند توانمندســـازی باشد.

تجربه کشورهای دیگر
بررســـی تجربه کشـــورهای مختلف نشان 
می‌دهـــد سیاســـت‌های موفـــق در ایـــن 
حوزه معمولاً از یک بســـته جامع تشـــکیل 
شـــده‌اند. در ایـــن مـــدل، حمایـــت مالی 
در کنـــار آموزش، اشـــتغال، بیمه، خدمات 
مراقبت از کـــودک و حمایت اجتماعی قرار 
می‌گیرد. ســـوئد یکـــی از نمونه‌هـــای قابل 
توجـــه در این زمینه اســـت. سیاســـت‌های 
رفاهی این کشور بر ترکیبی از حمایت‌های 
مالی، آموزش مهارتـــی، خدمات مراقبت از 
کـــودک و ایجاد تعـــادل میـــان کار و زندگی 
خانوادگی اســـتوار اســـت. سیاســـت‌های 
مربـــوط به مرخصـــی والدین نیـــز با هدف 
مشـــارکت بیشـــتر والدیـــن در مراقبـــت از 

فرزندان طراحی شـــده اســـت.
در بنگلادش نیز برنامه‌هایی برای حمایت 
از زنـــان فقیر، به‌ویژه زنان بی‌ســـواد و فاقد 
زمین، اجرا شـــده اســـت. ایـــن برنامه‌ها با 
فراهم‌کـــردن دسترســـی به منابـــع مالی، 
آموزش، کمک‌های غذایـــی و فرصت‌های 
درآمدزایـــی تـــاش کرده‌انـــد وابســـتگی 
خانوارهـــای فقیر به حمایت‌هـــای دولتی را 
کاهش دهند. آفریقای جنوبی نیز در زمینه 
حمایـــت از زنان کم‌درآمـــد، برنامه‌هایی در 
حوزه کمک‌هـــای مالی، خدمـــات درمانی، 
آمـــوزش، ارتقـــای مهـــارت و دسترســـی به 

منابـــع مالی اجرا کرده اســـت.
وجـــه مشـــترک ایـــن تجربه‌هـــا، تمرکز بر 
ترکیب حمایت اجتماعی با ایجاد ظرفیت 
اقتصادی اســـت. به عبارت دیگر، حمایت 
مالـــی به‌عنوان نقطه شـــروع در نظر گرفته 
می‌شـــود، نه مقصد نهایی سیاست‌گذاری.

 
ضرورت یکپارچه‌سازی خدمات

یکی از مشـــکلات اساســـی در ایران، تعدد 
نهادهـــای ارائه‌دهنـــده خدمـــات اســـت. 
ســـازمان بهزیســـتی، کمیته امـــداد، وزارت 
تعـــاون، بانک‌ها، صندوق‌هـــای حمایتی و 
شـــهرداری‌ها هرکدام بخشـــی از خدمات 

مـــورد نیـــاز این گـــروه را ارائـــه می‌کنند.
اگـــر ایـــن خدمـــات در یک نظـــام یکپارچه 
قـــرار نگیرند، احتمال مـــوازی‌کاری و اتلاف 
منابـــع افزایـــش می‌یابـــد. ایجـــاد »پنجره 
واحد خدمـــات زنـــان سرپرســـت خانوار« 
می‌توانـــد راهـــکاری برای حل این مشـــکل 
باشـــد. در ایـــن مدل، اطلاعـــات، وضعیت 
اقتصـــادی، مهارت‌هـــا، نیازهای شـــغلی و 
خدمـــات دریافت‌شـــده هـــر فـــرد در یـــک 
نظام اطلاعاتی مشـــخص ثبت می‌شـــود و 
دســـتگاه‌های مختلف بر اساس یک برنامه 

مشـــترک اقـــدام می‌کنند.

توصیه‌های سیاستی
نخســـتین گام، تغییر رویکرد از حمایت صرف به توانمندســـازی اقتصادی 
اســـت. حمایت‌های معیشـــتی باید بـــرای گروه‌های نیازمند ادامه داشـــته 
باشد، اما در کنار آن باید مسیر خروج تدریجی افراد دارای ظرفیت اشتغال 

از چرخه حمایت نیز طراحی شـــود.
دومیـــن اقـــدام، ایجاد پنجـــره واحـــد خدمات زنـــان سرپرســـت خانوار و 
شـــکل‌گیری یـــک بانـــک اطلاعاتـــی جامـــع اســـت. ایـــن اقـــدام می‌تواند 
هماهنگی میان دســـتگاه‌ها را افزایش دهد و از موازی‌کاری جلوگیری کند.

ســـومین محور، توسعه پوشش بیمه‌ای اســـت. بیمه درمانی، بازنشستگی 
و حمایت‌هـــای مرتبـــط بـــا دوران ســـالمندی می‌تواند امنیـــت اقتصادی 
خانوارهـــای زن‌سرپرســـت را افزایـــش دهـــد. چهارمیـــن اقدام، تســـهیل 
دسترســـی بـــه منابـــع مالی اســـت. تســـهیلات خـــرد، وام‌هـــای کم‌بهره و 
صندوق‌هـــای اعتبـــاری زنـــان می‌توانند بـــرای راه‌انـــدازی کســـب‌وکارهای 
کوچک مؤثر باشـــند؛ البته اعطای وام باید همراه با آموزش و مشاوره باشد 

تا احتمال شکســـت کســـب‌وکار کاهـــش یابد. 
پنجمیـــن محور، تمرکز بر مهارت‌هایی اســـت کـــه تقاضای واقعـــی در بازار 
دارنـــد. آموزش مهارت‌های دیجیتـــال، بازاریابی اینترنتـــی، فروش آنلاین، 
صنایـــع خلاق و مشـــاغل خدماتـــی می‌توانـــد فرصت‌های جدیـــدی برای 
اشـــتغال ایجاد کند. در نهایت، نظام ارزیابی عملکـــرد نیز باید تغییر کند. 
تعداد افراد تحت پوشـــش یـــا میزان مســـتمری پرداخت‌شـــده به‌تنهایی 
نمی‌تواند معیار موفقیت یک برنامه توانمندســـازی باشـــد. افزایش درآمد 
پایدار، ایجاد اشـــتغال، کاهش وابســـتگی به مســـتمری، افزایش پوشـــش 
بیمـــه‌ای، بهبـــود کیفیت زندگی و خـــروج موفق از چرخه حمایـــت باید در 

ارزیابی‌هـــا مورد توجه قـــرار گیرد.

برش
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افزایـــش تعـــداد زنـــان سرپرســـت خانوار 
طـــی دهه‌هـــای اخیـــر، در کنـــار نـــرخ فقر 
و پایین‌بـــودن مشـــارکت اقتصـــادی ایـــن 
گروه، بـــه یکی از مســـائل مهم نظـــام رفاه 
و تأمیـــن اجتماعـــی کشـــور تبدیل شـــده 
اســـت. تغییرات جمعیتـــی، افزایش طول 
عمر، افزایش طلاق، فوت همســـر و تغییر 
ســـاختار خانوارها از جمله عواملی هستند 
کـــه می‌توانند بـــر رونـــد رشـــد خانوارهای 

زن‌سرپرســـت اثرگذار باشـــند.
ایـــن گـــروه از زنـــان عـــاوه بر مســـئولیت 
تأمیـــن هزینه‌هـــای زندگی، در بســـیاری از 
موارد با مجموعه‌ای از مشـــکلات اقتصادی 
و اجتماعـــی از جملـــه بیـــکاری، درآمـــد 
پاییـــن و ناپایـــدار، محدودیت دسترســـی 
بـــه فرصت‌هـــای شـــغلی، کمبـــود مهارت، 
بیمـــه‌ای، هزینه‌هـــای  ضعـــف پوشـــش 
مراقبت از کودکان و آســـیب‌های اجتماعی 
زنـــان  مســـأله  رو،  ایـــن  از  مواجه‌انـــد. 
سرپرســـت خانـــوار را نمی‌تـــوان صرفـــاً در 
قالـــب پرداخت مســـتمری یـــا کمک‌های 
معیشـــتی بررســـی کرد؛ بلکه این موضوع 
نیازمند سیاســـتی جامع برای افزایش توان 
اقتصادی و اجتماعی آنان اســـت. بررســـی 
وضعیـــت موجود نشـــان می‌دهـــد اگرچه 
در سال‌های گذشـــته برنامه‌های متعددی 
بـــرای حمایت از ایـــن گروه اجرا شـــده، اما 
پراکندگـــی سیاســـت‌ها و نبـــود هماهنگی 
میان دســـتگاه‌های مســـئول باعث شـــده 
بخشـــی از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد 
اســـتقلال اقتصـــادی بـــه نتیجـــه مطلوب 
نرســـد. به همین دلیـــل، تغییـــر رویکرد از 
»حمایت صرف« به »توانمندســـازی پایدار« 
می‌توانـــد یکـــی از مهم‌تریـــن محورهـــای 

سیاســـت‌گذاری در ایـــن حوزه باشـــد.
 

رشد سهم خانوارهای زن‌سرپرست
ســـهم خانوارهـــای زن‌سرپرســـت از کل 
خانوارهـــای کشـــور طی نیم‌قرن گذشـــته 
افزایش چشمگیری داشته و از ۳.۱۰ درصد 
به ۱۳.۳۰ درصد رســـیده اســـت. این تغییر، 


